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 هفت‌تپه؛ مسئله‌یابی 
نیمی از راه‌حل است

مسئله اعتصاب و اعتراض کارگران هفت‌تپه 
باعــث شــده تحلیل‌های مختلفــی از چرایی 
وقوع آن صورت گیرد. برخی معتقدند، ریشــه 
این مســئله به قانون کار برمی‌گردد. بر اساس 
قانون کار، وقتی شرکتی مانند هفت‌تپه واگذار 
می‌شود قراردادهای کاری قبلی کماکان ادامه 
پیدا می‌کند و کارفرمای جدید حق فسخ قرارداد 
و تعدیل کارگران را ندارد. قرارداد بین کارفرمای 
جدید و کارگران باید اجرا شــود. چنین باری بر 
دوش کارفرما باعث شده که وی نتواند تعهدات 
خــود را در قبال کارگران انجــام دهد. برخی از 
تحلیلگران براین باورند که شــرکت هفت‌تپه تا 
زمانی که دولتی بوده مسئله زیان و ضرر و نیروی 
کار اضافی آن چندان به چشم نمی‌آمد و چه بسا 
این ضررها از طریق بودجه‌های دولتی جبران 
می‌شــده، اما این مســئله با واگذاری شرکت 
به بخش‌خصوصی آشکار شــده است. بر این 
اساس، مسئله اساسی، قانون کار است که بازار 
کار چسبنده ایجاد کرده. این نوع تحلیل اما از 
استدلال لازم و شواهد کافی برخوردار نیست. 
شــرکت کشــت و صنعت هفت‌تپه چند سالی 
اســت که واگذار شده در حالی که قراردادهای 
کاری نهایتا یک‌ســاله است و شــرکت در این 
مدت می‌توانســته نیروی کار اضافی را تعدیل 
کند. علاوه بــر این، در ایران هزینه نیروی کار 
شامل 5 تا 7 درصد کل هزینه‌های تولید می‌شود 
که در برابر سایر هزینه‌ها ناچیز است، بنابراین 
مسئله اصلی شرکت‌ها را باید در جای دیگری 
غیر از هزینه نیروی کار و قانون جست‌وجو کرد.
 گروهی دیگر واگذاری نامناســب و استفاده 
احتمالی از رانت در خصوصی‌ســازی را علت 
اصلی مســئله می‌دانند. این گــروه این‌گونه 
تحلیل می‌کنند که در ســاز و کار در واگذاری 
شــرکت‌ها به بخش‌خصوصی توجه کافی به 
توانمندی متقاضیان صــورت نگرفته و افراد 
با اســتفاده از رانــت و بدون ســابقه و تجربه 
مناسب، بسیاری شرکت‌ها را از دولت تحویل 
گرفتند در حالی که قدرت اداره آن را ندارند. بر 
این اساس، اگر واگذاری‌ها در فضای رقابتی 
و ســالم انجام می‌شد چنین مسئله‌ای با این 
وســعت پیش نمی‌آمد. دیــدگاه دیگری هم 
وجود دارد که معتقد اســت، اساسا در ایران، 
ســرمایه‌داری به‌معنای آنچه در کشــورهای 
پیشــرفته وجود دارد، نداریم. مــا در مواردی 
بــا گروهی واســطه‌گر و دلال مواجهیم که از 
بخــش تولیدی بــرای تبدیل آن بــه دلالی و 
واسطه‌گری اســتفاده می‌کند. در اقتصادی 
که بخش‌های غیرتولیدی ســودهای کلانی 
را برای افــراد ایجاد می‌کنــد بخش تولیدی 
نمی‌تواند ســامان یابد. سازوکارهای موجود و 
موانع پیش‌رو در اقتصاد، دلالی و واسطه‌گری 
را تشویق و کار و تلاش را بی‌اثر جلوه می‌دهد. 
در بدبینانه‌ترین حالت، اقتصــاد ایران از نوع 
نامولــد و واســطه‌گری و در بهتریــن حالت، 
تجاری است. در چنین وضعیتی ارزش‌افزوده 
مناسبی وجود نخواهد داشت و شاهد گردش 
ناعادلانه ثروت هستیم. گروهی بر این باورند که 
این اعتصاب و اعتراض ناشی از تشکل‌زدایی 
از نیــروی کار و بخش دولتی و ســرمایه‌داری 
اســت که گاه منجر به طرد و به حاشــیه‌رانی 
کارگر شده است. در این شرایط اگر صدایی در 
حمایت از نیروی کار شنیده می‌شود بیشتر جنبه 
ترحم‌آمیز و دلسوزی دارد که چاره کار نیست. 
کارگران اکنون دریافته‌اند که سه‌جانبه‌گرایی 
تضعیف شــده و کارفرمایان و در مقابل عمل 
جمعی کارگران بــا بی‌توجهی و در مرحله بعد 
با خشــونت و در انتها از مُسکن‌های مقطعی 
استفاده می‌شــود. در چنین شرایطی بخش 
دولتــی از اراده و قدرت کافی برای مهار انواع 
و اقسام اســتثمار نیروی کار برخوردار نیست. 
کارفرما نیز توجهی بــه اعتراضات نمی‌کند، 
تنها راه‌حل باقی‌مانده، اعتصاب و تحصن در 
فضای عمومی شهر است.‌ برخی نیز مسئله را 
ساده در نظر می‌گیرند. کارگر حقوق عقب‌افتاده 
دارد، کارفرما اراده یا توانایی پرداخت حقوق را 
ندارد، کارگر به دولت شکایت برده که دولت باید 
از کارفرما، حق کارگر را بستاند، اما این اعتراض 
به بهانه برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی منجر 
به زندانی‌شدن شاکی شده است، بر این اساس 
کارگر معتقد است، هیچ نهاد و سازمانی قدرت 

احقاق حق او را ندارد....
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 گفتار
  حمزه نوذری   

تغییر در مدیریت مجتمع کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه
پس از گذشــت حدود بیســت و هفت روز از اعتراضات صنفی کارگران شرکت کشــت‌وصنعت هفت‌تپه، دیروز مدیرعامل این واحد صنعتی عوض شد و کیومرث کاظمی جای امید اسدبیگی را گرفت. آیین معرفی 
کاظمی امروز با حضور چندتن از مقامات‌اجرایی و قضایی خوزســتان و شــوش در محل کارخانه برگزار شــد. کاظمی گفته مالک کارخانه، اعضای هیئت‌مدیره و مســئولان اســتانی محلی اختیار تام گرفته و از او 

گاه است و به زودی در جهت حل آنها اقدام خواهد کرد. خواسته‌اند که مسئولیت بپذیرد و او اختیار تام دارد. او همچنین گفته از مشکلات معیشتی کارگران آ

بیــکاری در دهه‌هــای اخیر، یکی از مســائل حاد بســیاری 
از کشــورها از جمله ایران اســت. شــاخصی برای تحلیل و 
ارزیابی شــرایط حاکم بر اقتصادها و یکــی از نماگرهایی که 
حرکت اقتصادها در مســیرهای مختوم به رشــد یــا رکود را 
نشان می‌دهد. برهمین اساس هم جذابیت و اهمیت غلبه یا 
کاستن از خصلت فراگیری بیکاری در میان گروه‌های سنی و 
بخش‌های مختلف اقتصادی اساس بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها 

و سیاست‌گذاری‌های دولت‌هاست. 
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، 
در ســال 96، 40/3 درصد جمعیت در ســن كار )10ساله و 
بیشــتر( از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و این بدان معناســت 
که در گروه شــاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررســی نرخ 
بیکاری سال گذشته حاکی از آن است که 12/1درصد از نظر 
اقتصادی، جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و بر اساس ارزیابی مرکز 
آمار، در میان جمعیت در سن فعالیت اقتصادی، 28/4 درصد 
جوانــان 15 تا 24 ســاله و 25/3 درصد افراد در گروه‌های در 
بازه سنی 15 تا 29 سال بیکار بوده‌اند. تابستان، آخرین فصلی 
بوده که مرکز آمار کشور وضعیت اشتغال و بیکاری نیروهای 

در سن کار را ارزیابی کرده است که براساس 
آن، 12/2درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار( بیــکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ 
حاکی از آن است که این شاخص نسبت به 
همین زمان در سال 96 به میزان 0/7درصد 
افزایش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 
۲۳۷هزار نفر افزایش به ۳میلیون و ۳۲۶ هزار 
نفر رسیده است. جمعیت شاغلان ۱۰ساله 
و بیشــتر در این فصل براساس تحلیل مرکز 
آمــار ۲۳میلیون و ۹۵۶هزار نفر بوده که این 

شاخص نیز در مقایسه با فصل مشــابه در سال قبل، رشد را 
نشــان می‌دهد و جمعیت شــاغلان نیز حدود ۱۵۸هزار نفر 

بیشتر شده‌اند. 
حالا مرکز آمار و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت کار در گزارشــی 
عملکرد اســتان‌های کشور در حوزه اشــتغال و بیکاری را از 
سال90 تا تابستان امسال بررسی کرده است. طبیعی است هر 

یک از استان‌های کشور با توجه به شرایط مختلف ژئوپلیتیکی  
و وجود جغرافیای متنوع با ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی 
و همین طور شــرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص 
خود، ظرفیت‌های متفاوتی برای ایجاد اشتغال دارند با این حال 
توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، ساختار سنی و جنسی 
جمعیت، فرهنگ کار، آموزش، مهارت و تخصص و... به هر 
کدام استعداد و قابلیت‌هایی خاص در حوزه اشتغال و بیکاری 
داده است. به‌طوری که برخی از استان‌ها به لحاظ دارا بودن 
شــرایط و امکانات بهتر، از جمله زیرساخت‌های اقتصادی، 
منابع طبیعــی، جاذبه‌هــای گردشــگری و... ظرفیت‌های 
بالاتری برای خلق شغل و کم کردن میزان بیکاری دارند و بر 
همین اساس هم از توسعه‌یافتگی بیشتری در مقایسه با دیگر 

استان‌ها برخوردارند. 
بررســی گزارش وزارت کار نشــان می‌دهد بیشترین شکاف 
بیکاری در میان 31 استان کشور در بازه هفت و نیم ساله 90 
تا 97 مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که نرخ آن 14/7 درصد ثبت 
شــده است. به عبارت دیگر در سال مذکور، استان کرمانشاه 
با نرخ بیکاری 22 درصدی، بالاترین میزان بیکاران را داشته 
و اختلاف آن با استان مرکزی با کمترین 
نرخ بیکاری )7/3 درصد(، حدود سه‌برابر 
بوده است. البته در سال‌های 96 و تابستان 
97 تا حدودی از این شــکاف کاسته شده 
و گرچه کرمانشــاه باز هم در این فصل با 
16/4درصد، بیشــترین نــرخ بیکاری را 
داشته، اختلاف آن با استانی که کمترین 
نــرخ بیکاری را دارد )اســتان همدان( به 
حــدود 10 درصد کاهش یافته اســت. از 
ســوی دیگر، کمترین شکاف نیز مربوط 
به سال ۱۳۹۳ و میان اســتان‌های کرمانشاه با نرخ بیکاری 
15/7درصد و کرمان با نرخ 6/9 درصد بوده است. روند نرخ 
بیکاری در بازه زمانی یاد شده حاکی از آن است که نرخ مزبور 
در ســال ۱۳۹۵، با 12/4 درصد، بالاترین میزان را در کشور 
داشته است. این در حالی است که در همین سال، ۴۲درصد 
از اســتان‌ها )13 اســتان( دارای نرخ بیــکاری بالاتر از نرخ 

بیکاری مربوط به کل کشور بوده‌اند. یک سال قبل از آن و در 
سال ۱۳۹۴، متوسط نرخ بیکاری جمعیت 10سال و بیشتر، 
11درصد ثبت شده، اما طبق آمارها در همین سال هم تعداد 
اســتان‌هایی که در آن‌ها نرخ بیکاری از متوسط نرخ بیکاری 
کل بالاتر بوده، بیشــترین فراوانی را داشــته اســت. در سال 
1394، 19استان کشور یعنی بیش از ۶۱درصد استان‌ها نرخ 
بیکاری‌شان از 11درصد بیشتر بوده است. از سوی دیگر، در 
سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶، استان‌هایی که دارای نرخ بیکاری 
بالاتر از نرخ بیکاری مربوط به کل کشــور بوده‌اند، کمترین 
سهم )39 درصد( را داشته‌اند. کمترین میزان بیکاری در بازه 
زمانی سال‌های 1390 تا 1396 به اولین سال دولت یازدهم 
اختصاص دارد که نرخ بیکاری در آن سال 10/4درصد ثبت 
شده است. در سال مذکور، ۴۸درصد از استان‌ها دارای نرخ 
بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کل بوده‌اند. همچنین بررســی 
آخرین گــزارش طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در 

تابستان امسال، نشان می‌دهد 45درصد مناطق کشور که از 
نظر عددی 14 استان را شامل می‌شود، از نرخ بیکاری متوسط 
12/2درصــد فراتــر رفته‌اند و جمعیت بیــکار در آن‌ها از حد 
متوسط کشوری بیشتر است. علاوه بر این، براساس داده‌های 
حاصل از عملکرد اشتغال و بیکاری در هفت و نیم سال اخیر 
کشور، کمترین میزان بیکاری ثبت شده در این بازه متعلق به 
استان گلستان در سال92 است که براساس ارزیابی مرکز آمار 
کشور، تنها 5/8 درصد جمعیت در سن کار این استان از داشتن 
شغل محروم بوده‌اند. رکورددار تکرار بالاترین نرخ بیکاری در 
میان استان‌های کشور نیز متعلق به استان کرمانشاه است که 
در سه سال 93، 95، 96 و تابستان امسال، نرخ بیکاری آن از 
سایر استان‌ها و همین طور متوسط کشوری بالاتر بوده است. 
بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در بازه زمانی سال‌های 90 تا 
تابستان امسال نیز به استان کرمانشاه اختصاص دارد که در 

این سال بیکاری به رقم 22درصد رسیده است.

بررسی کارنامه هفت ساله استان‌های کشور در شاخص اشتغال

بیکاری؛ موجی که باید مهار شود

افزایش وصولی حق‌بیمه ناشی از افزایش »ورودی ریالی« 
یعنــی افزایش مبنای کســر حق‌بیمــه و افزایش مبنای 
محاســبه حق‌بیمه و جلوگیــری از فرار بیمــه‌ای ریالی و 
تشویق کارفرمایان و خویش‌فرمایان به پرداخت حق‌بیمه 
بیشتر از طریق افزایش مبنای محاسبه و کسر حق‌بیمه، 
که در شرایط بحران اقتصادی این امر نیز نه تنها سخت‌تر 
می‌شــود، بلکه مجلس و دولت و تشکل‌های کارفرمایی 
در این شرایط از سازمان انتظار و توقع کاهش فشار برای 
وصول حق‌بیمــه را دارند و معمــولًا در مواقع بروز بحران 
اقتصادی اولین راهکار بنگاه‌ها و کارفرمایان برای تامین 

کسری نقدینگی، عدم پرداخت حق‌بیمه کارگران است.
کاهش مصــارف ناشــی از کاهش »خروجــی تعدادی« 
یعنی حفظ بیمه‌شــدگان و بیمه‌پــردازان موجود و تلاش 
بــرای تشــویق فعالیت بیشــتر و تعویق در بازنشســتگی 
نیروی کار و تلاش در جلوگیری از اخراج کارگران توســط 
کارفرمایان برای جلوگیری از کاهش بیمه‌پردازان و افزایش 
مستمری‌بگیران و نیز کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 
)اخراج باعث کاهش هم‌زمان ورودی، یعنی بیمه‌شده و 
حق‌بیمه و افزایش مصارف در قالب مســتمری و مقرری 
می‌شــود( و این امر نیز در شرایط بحرانی میسر نیست و 
اتفاقاً با بروز بحران اقتصادی این معضل تشدید می‌شود.

کاهش مصارف ناشــی از کاهش »خروجی ریالی« یعنی 
حفظ یا کاهش سطح پرداخت مزایای بلندمدت )مستمری( 
و درمان که این امر نیز در شرایط بحران اقتصادی نه تنها 

میسر نیست، بلکه برعکس توقع و انتظار افراد تحت‌پوشش 
این است که سازمان نسبت به افزایش مستمری‌ها و حفظ 
و ارتقای خدمات درمانی متناسب با شوک‌ها و تکانه‌های 

اقتصادی اقدام کند.
اعمال اصلاحات بیمه‌ای )سیســتماتیک، پارامتریک و 
مهندسی مجدد( که در صورت انجام، منجر به تحقق چهار 
راهکار فوق می‌شود نیز به لحاظ ملاحظات و مقتضیات 
امنیتی، سیاسی و اجتماعی و از منظر اقتصاد سیاسی در 

شرایط بحرانی میسر نیست.
افزایش ســود و بازدهی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و 
سرمایه‌گذاری به منظور تامین منابع مالی لازم برای انجام 
مصارف روتین و ســنواتی و نیز پوشــش هزینه‌های مالی 
مضاعف ناشــی از بحران نیز راه‌حل دیگری است که در 
شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست، بلکه بعضاً در 
جهت عکس عمل می‌کند، یعنی شرایط بحران اقتصادی 
و افزایش هزینه‌ها، عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید  یا عدم 
توجیه آن و رکود ناشی از این شرایط باعث کاهش سوددهی 
و بازدهی و توان نقدینگی شرکت‌ها و موسسات وابسته و 

تابعه سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود.
 فروش شرکت‌ها، موسسات و اموال سرمایه‌ای نیز صرفاً به 
منظور تامین نقدینگی )چراکه این اقدام برخلاف پایداری 
مالی و ... است( یکی از راهکارهای قابل طرح است که 
در این شرایط بحرانی مبادرت به این کار نیز از یک طرف 
به تشدید روند کاهش قیمت سهام منجر می‌شود و به علت 
وضعیت روانی حاکم بر بازار اولًا این شــرکت‌ها به قیمت 
واقعی و مناسب به فروش نمی‌رسند و ثانیاً به‌صورت نقد 
و اقساط به فروش می‌رسند و پول حاصل از فروش آن‌ها 

به‌موقع به سازمان نمی‌رســد، ثالثاً غالباً این فروش‌ها با 
خلف‌وعده برای پرداخت اقساط بعدی مواجه است و رابعاً 
خریدار محصولات انباری و اموال و تجهیزات را می‌فروشد 
و کارگران را اخراج می‌کند و نتیجه آنکه کارگرانی که قبلًا 
در شرکت‌های سازمان کار می‌کردند و حقوق می‌گرفتند 
و حق‌بیمه می‌دادند، به‌صورت مستمری‌بگیر )بازنشسته( 
و مقرری‌بگیر )کارگر اخراجی بیکار( کل حقوق خود را از 
شعب ســازمان دریافت می‌کنند؟!‌ کاهش هزینه‌های 
اداری و پرســنلی یکی از راهکارهایی اســت که معمولًا 
مطرح می‌شود ولیکن با توجه به سهم اندک هزینه‌های 
پرسنلی از کل هزینه‌های سازمان، اولًا اثر معنی‌داری در 
بهبود وضعیت مالی و نقدینگی سازمان ندارد و ثانیاً، بعضاً 
به‌خاطر ایجاد نارضایتی و بی‌انگیزگی باعث کاهش کارایی 
و اثربخشی پرسنل به‌ویژه در حوزه افزایش وصول حق‌بیمه 
و مدیریت و ساماندهی مصارف شده و در مواردی هم احیاناً 
خدایی ناکرده باعث افزایش فســاد اداری و مالی و رواج 
زیرمیزی می‌شود که بازهم اثر مخربی بر وضعیت مالی 
سازمان دارد. بدیهی است درخصوص هزینه‌های اداری 
و تشــکیلاتی اعمال صرفه‌جویی و پرهیز از مانور تجمل 
امری ضروری و موثر است. راهکارهای فوق و بسیاری از 
راهکارهای دیگر برای برون‌رفت سازمان تامین‌اجتماعی 
از این شــرایط بسیار نامساعد و اسفبار همواره قابل طرح 
و امکان‌سنجی اســت ولیکن در شرایط بحرانی موجود 
و ابتلائات و اقتضائات کشــور و ســازمان استفاده از این 
راهکارها میسر نیست. به بیان دیگر به‌ هر تقدیر در حال 
حاضر »روز مبادای کشور و دولت و کارفرمایان« فرارسیده 
و اتفاقــاً این »روز مبادا با روز مبادای مســتمری‌بگیران و 

بیمه‌شدگان« که به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکل 
هســتند، تلاقی کرده اســت و در این شرایط که سازمان 
تامین‌اجتماعی بایســتی به درد روز مبادای آن‌ها بخورد 
خودش دچار شــرایط روز مبادا شــده اســت و درحالیکه 
خودش هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار است برای 
تامین هزینه‌های درمان و مستمری مجبور به اخذ هزاران 
میلیارد تومان وام و تســهیلات شــده و می‌شود که سود 
اعمال شده بر این تســهیلات،دو برابر سودی است که 
قرار است به بدهی‌های دولت تعلق گیرد فلذا بهتر است 
راهکار دیگری اندیشیده شود که هم سهل الوصول و موثر 
و راهگشا باشد و هم کمترین تبعات و عوارض اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی را داشــته باشد و راهکاری باشد که راه 
را برای پیاده‌ســازی راهکارهای دیگــر هموار می‌کند و 
به ســازمان و مدیریت آن قدرت فکــر کردن برای بهبود 
شــرایط حال و آینده را بدهد. نتیجه آنکه دراین شرایط به 
نظر می‌رسد بایستی مجموعه نظام و دولت و مجلس به 
کمک سازمان بیایند نه برای اینکه به او کمک کنند بلکه 
برای اینکه بتواند طلب ســازمان را از آن‌ها بگیرد، یعنی 
بدهکاران به طلبکار کمک کنند که بتواند طلب خود را از 
بدهکاران بگیرد. و در این شــرایط راهی نیست جز اینکه 
مجوزی به دولت داده شــود که بتواند از محل »انفال« و 
»عواید حاصل از انفال« و یا از محل صندوق توسعه ملی 
بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد 
و این امر باعث می‌شود که سازمان فرصتی برای تنفس و 
تجدید حیات بیابد و بتواند در این شرایط بحرانی به کمک 

دولت، کارفرمایان و کارگران بیاید.
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی
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